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اوراق بهادار به گزارش «شرق»پاسخ شرکت سپرده گذاری مرکزی 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه در واکنش به گزارش «شرق» با تیتر 
«پاداش میلیونی از جیب سهامداران» در صفحه 
چهار  روز یکشــنبه ۲۰ مردادماه جاری، پاسخی 
را ارســال کرده اســت که در ادامــه می خوانید:  
متأســفانه مطالب مندرج در این گزارش ناشــی 
از مقدماتــی غلط و برداشــت های شــتاب زده، 
اســتدلال های غیرمســتند و غیر علمی و فقدان 
دقت کافی در بررســی متقن صورت های مالی 
این شرکت و قوانین و مقررات حاکم بوده که در 
نهایت منجر به ارائه اطلاعاتی ناصواب و خلاف 

واقع شده است؛ توضیح بیشتر آنکه:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه، وفق بند (۷) ماده (۱) قانون بازار 
اوراق بهــادار که به عنوان «امین بازار ســرمایه» 
شناخته می شود، بر اســاس مقررات و مصوبات 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد 
قانون گذار در زمینه ســهام عدالت، از جمله بند 
(۴) مصوبه مــورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲، وظیفه خطیر 
و ملی توزیع ســود سهام عدالت پس از تجمیع 
مبالغ دریافتی از ســوی شــرکت های ناشر را بر 
عهــده دارد که این مهم در طول ادوار گذشــته 
همواره در هماهنگی کامل با ســازمان بورس و 
اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار ســرمایه و 
در انطباق کامل با مصوبات شورای عالی بورس 
و اوراق بهادار به نحــو موفقیت آمیز و مطلوب 

انجام شده است.
۲- ذکــر ایــن مطلــب مهم ضــرورت دارد 
کــه از ابتدای واگذاری این مســئولیت، شــرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی بــا ایجاد حســاب های 
بانکــی مجزا و رعایت کامل اصول حســابداری 
و امانت داری لازم نســبت به نگهــداری وجوه 
ســهامداران عدالت اقــدام نموده اســت. این 
رویکرد با هــدف صیانت حداکثــری از منافع و 
حقوق سهامداران عدالت اتخاذ گردیده و منافع 
حاصل نیز به شیوه ای متقن و مستحکم مدیریت 
شده است. در همین راستا و در تعامل مستمر با 
سازمان بورس و اوراق بهادار، بند (۱) ماده واحده 
مصوبه مربوط به «ســود ســهام عدالت» که بر 
لزوم توزیــع منافع حاصله به نفع ســهامداران 
عدالت تأکیــد دارد، با پیگیری های مســتمر این 
شــرکت در تاریخ ۱۴ اســفندماه ۱۴۰۳ به جهت 
تعیین تکلیــف نهایی در خصوص منافع متعلق 
به سود ســهام عدالت به تصویب شورای عالی 
بورس و اوراق بهادار رســید و برای اولین بار در 
اسفندماه ســال گذشته مبلغ سود سهام عدالت 
مشمولین به همراه منافع حاصله به حساب های 

بانکی ایشان واریز شد.
۳- بــا این وجود، نویســنده محتــرم، بدون 
بررســی و توجه لازم به تفکیک اساســی میان 
سرفصل های مالی مرتبط با سهام عدالت و سایر 
وجوه مشمول بند «ش» تبصره (۱) قانون برنامه 
و بودجه ســال ۱۴۰۴، مفاد این ماده را به گونه ای 
نادرست به وجوه ســهام عدالت تسری داده در 
حالی  که کاملا واضح و مبرهن است که این حکم 
صرفا ناظر بر وجوه ناشی از معاملات روزانه بازار 

ســرمایه و واریزی های اتاق پایاپای 
بوده و از حیث ماهیت و مبنا، کاملا 
مســتقل از موضوع وجوه ناشی از 

سود سهام عدالت است.

گواهی سپرده خودرویی؛ 
حذف واسطه ها و جذب سرمایه های خرد

گواهی ســپرده ابزاری مالی است که به سرمایه گذاران امکان می دهد 
بدون خریــد فیزیکی کالا، در بازار بورس کالا ســرمایه گذاری کنند. این 
گواهی تأیید می کند دارنده آن مالک مقدار مشــخصی از یک کالاســت که در 
انبارهای معتبر نگهداری می شود. اطلاعاتی مانند نوع، مقدار، کیفیت و محل 
نگهداری کالا در این سند درج شده و معاملات آن به صورت شفاف در بورس 
انجام می شــود. این ســازوکار ابتدا در حوزه هایی مانند محصولات کشاورزی، 
فلزات گرانبها و کامودیتی ها به  کار گرفته شد و اکنون با معرفی گواهی سپرده 
خودرو وارد مرحله ای جدید شده اســت. مزیت اصلی آن کاهش هزینه های 
نگهداری، افزایش نقدشــوندگی و حذف نیاز به مدیریت فیزیکی کالا توســط 
ســرمایه گذار اســت. کالا در انبار رسمی ذخیره می شــود و گواهی در اختیار 

سرمایه گذار قرار می گیرد تا بتواند آن را در بازار معامله کند.

آغاز گواهی سپرده خودرو در بورس کالا
راه اندازی گواهی ســپرده خودرو در بورس کالای ایــران، امکانی نوآورانه 
ایجــاد کرده کــه ســرمایه گذاران می توانند بدون پرداخــت کل مبلغ خودرو، 
بخشــی از آن را خریداری کنند. این شــیوه به جای قرعه کشــی های سنتی یا 
حضور فیزیکی در بازار، به ســرمایه گذاران اجازه می دهد با خرید ســهمی از 
خودرو، در معاملات شرکت کنند. قیمت گذاری در این بازار بر اساس مکانیسم 
عرضــه و تقاضــا انجام می شــود و از تأثیــر واســطه ها و قیمت گذاری های 
غیررســمی جلوگیری می کند. همچنین معافیت از هزینه انبارداری تا ســقف 
مشــخص و امکان تحویل فیزیکی، جذابیت این ابزار را برای سرمایه گذاران و 

مصرف کنندگان افزایش داده است.

مزایا و کارکردها
«شفافیت قیمت»، «افزایش نقدشوندگی»، «کاهش هزینه های نگهداری» 
و «حمایت از تولیدکننده» از مزایای استفاده از گواهی سپرده خودرویی است؛ 
چراکه تعیین قیمت براســاس عرضه و تقاضا، از دلالی و ایجاد بازار منصفان 
جلوگیری می کند و همچنین امکان خرید و فروش گواهی ها در بورس و تغییر 
سریع موقعیت معاملاتی فراهم می شود، مسئولیت انبارداری و بیمه خودرو 
بر عهده انباردار اســت و بســتر پیش فروش ایمن تر و جذب سرمایه های خرد 

فراهم می شود.

ابزاری نوین برای تأمین مالی و شفافیت بازار خودرو
کارشناســان بازار ســرمایه بر این باورند که عرضه خودرو با گواهی سپرده 
کالا، گامی نو و اســتراتژیک در مســیر اصلاح ساختار صنعت خودرو و ارتقای 
شــفافیت بازار است. این ابزار مالی که پیش تر در کالاهایی همچون سیمان و 
زعفران تجربه شــده، اکنون به عنوان راهکاری جدید برای کاهش بحران های 
مالی و حل مشکلات ســاختاری خودروسازان در دستور کار قرار گرفته است. 
تفاوت مهم این روش با ســایر شیوه های عرضه در آن است که برای نخستین 
بار در جهــان، خودروی تولیدی با اســتفاده از گواهی ســپرده در بورس کالا 
قابل معامله می شــود؛ اقدامی که می تواند الگویی تازه در حوزه تأمین مالی 
صنایع باشــد. بر اســاس دیدگاه تحلیلگران، یکی از مهم ترین مزایای این ابزار، 
شفافیت در فرایند قیمت گذاری است. سال هاست که قیمت گذاری دستوری، 
خودروســازان را با زیان انباشــته ســنگین و بحــران نقدینگی روبــه رو کرده 
اســت. گواهی ســپرده خودرو این امکان را فراهم می کند که قیمت بر مبنای 
عرضه و تقاضای واقعی بازار تعیین شــود، نه بر اســاس تصمیم های اداری و 
دســتوری. این امر نه  تنها به واقعی شدن قیمت ها می انجامد، بلکه به تدریج 
زمینــه حذف حواشــی و اختلاف نظرهای مدیریتی در حــوزه قیمت گذاری را 

فراهم می کند.

مزایای عملیاتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
از منظر تولیدکنندگان، انتشــار گواهی ســپرده خودرو یک فرصت کم نظیر 
برای جذب سرمایه های خرد و کلان به صنعت است. با فروش این گواهی ها، 
منابع مالی پیش از تحویل خودرو تأمین شده و جریان نقدینگی در کارخانه ها 
تســهیل می شــود. این اتفاق به تولیدکنندگان امکان می دهــد تا برنامه ریزی 
دقیق تری در خطوط تولید داشته باشند، سفارش ها را بدون تأخیر تحویل دهند 
و حتی ظرفیت تولید را افزایش دهند. برای مصرف کنندگان نیز این ابزار مزایای 
قابل توجهی به همراه دارد. مشــتریان به جای انتظار طولانی برای ثبت نام یا 
قرعه کشــی، می توانند با خرید گواهی ســپرده، مالکیت یک خودرو مشخص 
را به دســت آورند. این روش، امنیت و اطمینان خاطر بیشــتری برای خریدار 
ایجاد می کند؛ زیرا تحویل خودرو به زمان و شــرایط عرضه در بورس وابســته 
است و نه به فرایندهای غیرشفاف پیشین. علاوه بر این، نقدشوندگی بالای این 
گواهی ها به خریــدار اجازه می دهد که در صورت نیاز، گواهی خود را پیش از 

دریافت خودرو به فروش برساند.

تقویت زنجیره تأمین و توسعه بازار سرمایه
تحلیلگران تأکید می کنند که گواهی ســپرده خودرو تنها به خودروســازان 
محدود نمی شــود و آثــار مثبت آن به صنعــت قطعه ســازی و کل زنجیره 
تأمین نیز ســرایت خواهد کرد. یکی از چالش های مزمن قطعه ســازان، تأخیر 
در دریافت مطالبات از خودروســازان بوده است. با اجرای این سازوکار، منابع 
مالی به موقع به خودروســاز تزریق می شــود و در نتیجــه، پرداخت بدهی به 
قطعه سازان نیز سرعت می گیرد. این امر موجب پایداری تولید و بهبود کیفیت 
محصولات خواهد شد. از سوی دیگر، عرضه گواهی سپرده خودرو یک فرصت 
برای بازار ســرمایه اســت تا به عنوان موتور محرک صنایــع عمل کند. ورود 
ســرمایه های حقیقی به نمادهای خودرویی، تقویت نقدشــوندگی و افزایش 
عمق بازار ازجمله پیامدهای مثبت این اقدام خواهد بود. کارشناســان بر این 
باورنــد که در صورت موفقیت اولیه، این ابزار می تواند به الگویی برای ســایر 
صنایع تبدیل شود و زمینه نوآوری های مشابه در تأمین مالی را فراهم آورد. در 
نهایت اینکه با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو که ترکیبی از چالش های 
مالی، زیان انباشته و قیمت گذاری دستوری است، استفاده از ابزار نوینی مانند 
گواهی سپرده خودرو می تواند به عنوان یک راهکار پایدار و مثبت تلقی شود. 
این روش ضمن شفاف ســازی قیمت ها، تأمین مالی را تسهیل می کند، سطح 
تولید را ارتقا می دهد و اعتماد میان تولیدکننده، مصرف کننده و ســرمایه گذار 
را تقویت می کند. تجربه ســایر کالاها نشان داده که چنین ابزارهایی می توانند 
ســاختار بازار را منظم تر و کارآمدتر کنند؛ بنابراین، ادامه و توســعه این مسیر 

می تواند به تحولی اساسی در صنعت خودرو بینجامد.

آینده گواهی سپرده خودرو
در صورت بهبود زیرســاخت ها، همکاری نهادهای ناظــر و فعالان بازار و 
استانداردســازی دقیــق مدل ها، گواهی ســپرده خودرو می توانــد به الگویی 
موفق برای آزادســازی قیمت، جذب نقدینگی مولد و کاهش واسطه گری در 
بازار خودرو تبدیل شــود. این همان مسیری است که بورس های معتبر جهان 
پیش تر پیموده اند و اکنون ایران نیز با این ابزار، گامی به سمت بازاری شفاف تر 

و مدرن تر برمی دارد.

مهفام سلیمان بیگی: دولت از ماجرای ناترازی انرژی و آب شانه خالی کرده است. این ماجرا از 
سال ۱۴۰۰ شروع شد و بر اساس آن صنایع بزرگ موظف شدند با احداث نیروگاه و تصفیه خانه 
در کارخانه، آب و برق مورد نیاز خود را تأمین کنند و حتی هزینه سنگین طرح های غیرکارشناسی 
مانند انتقال آب از دریا به کارخانه را بپردازند. ماجرا به همین جا ختم نشــد و دولت هم اکنون 
به صورت رسمی به صنایع تازه تأسیس اعلام می کند که هیچ تعهدی در قبال تأمین آب و برق 
مورد نیاز آنها ندارد. گذشــته از این، حالا دولت همین الگو را به خانه شهروندان کشانده است 
و نه تنها از نصب نیروگاه های خورشیدی پشت بامی می گوید، ببلکه تأمین آب شرب شهروندان 
را منوط به خرید پمپ و مخازن آب دانسته است. ناتوان ماندن دولت از تأمین زیرساخت های 
اساســی، به گفته اقتصاددانان مدلی است که از آن به عنوان دولت ازکارافتاده یاد می شود و 

تبعات زیادی برای اقتصاد کشور دارد.

شروع ماجرا از کارخانجات بزرگ
شــروع این ماجرا از صنایع شروع شد و احداث نیروگاه توســط صنایع بزرگ با هدف رفع ناترازی 
انرژی از ســال ۱۴۰۰ به طور جدی مطرح شــد و دولت وقت این موضوع را در دســتور کار خود قرار 
داد. بر اســاس این طرح، صنایع بــزرگ مجوز گرفتند برای تأمین برق مورد نیــاز خود نیروگاه احداث 
کنند و از آنجا که ذخیره ســازی برق، بســیار پرهزینه بوده و از توان مالی صنایع کشــور خارج بود، بنا 
شــد کارخانجات بزرگ، برق مازاد تولیدی خود را به دولت بفروشــند. ماجرا به همین جا ختم نشد و 
دولت برنامه مشابهی برای تأمین آب صنایع اجرا کرد و به صنایع مجوز داد که برای تأمین آب مورد 
نیاز خود، طرح های پرهزینه و گاه غیرکارشناســی مانند انتقــال آب از دریا را اجرا کنند و خود هزینه 
اجرای این طرح ها را بپردازند. همچنین دولت به جای اجرای شبکه تصفیه فاضلاب شهری، توپ را 
به زمین صنایع انداخت و آنها را موظف کرد که برای تأمین آب مورد نیاز خود، حوضچه های تصفیه 
آب راه اندازی کرده و با فروش فاضلاب شهری به صنایع، کارخانجات را وارد پروسه تصفیه فاضلاب 
شــهری کرد. این قصه اما سر دراز داشــت و کار به جایی رسید که بنا بر گفته رضا شهرستانی، عضو 
هیئت مدیــره انجمن فولاد ایران، دولت هم اکنون از صنایع تازه تأســیس تعهدنامه هایی می گیرد که 
وظیفه تأمین آب و برق مورد نیاز صنایع را ندارد! به عبارت دیگر تأسیس نیروگاه و تأمین آب صنایع از 
حالت طرح پیشنهادی برای صنایع بزرگ به یک الزام برای تأسیس صنایع تبدیل شد و عملا دولت از 

زیر بار تأمین زیرساخت های آب و برق صنایع شانه خالی کرد.
اتفاقی که به گفته صاحبان صنایع موجب شده است هزینه تولید برای کارخانجات بیشتر و بیشتر 
شود و تولیدکنندگان خرد و متوسط که توان راه اندازی چنین زیرساخت هایی را ندارند، از گردونه رقابت 
خارج شوند. حالا ماجرای شانه خالی کردن دولت از تأمین آب و برق به ادارات و خانه های مسکونی 
شهروندان رسیده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، اردیبهشت امسال بدون تعارف گفت: «در 
تابســتان به ادارات برق داده نخواهد شد، مگر اینکه از پنل خورشیدی استفاده کنند». حالا هم نوبت 
مردم و مصرف کنندگان خانگی است که بشنوند: «پشت بام خانه تان را نیروگاه کنید تا برق تان را روشن 
نگه دارید». وزیر نیرو رسما از مردم خواسته که با سامانه های خورشیدی پشت بامی پنج کیلوواتی برق 
مصرفی خود را به صورت مســتقل تأمین کنند و حالا دولت به مردم اعلام کرده است که برای تأمین 
آب مورد نیاز منازل مســکونی خود از پمپ و مخازن ذخیره آب اســتفاده کنند. اتفاقی که می تواند 
دسترسی شهروندان فقیر را به آب بهداشتی و برق محدود کند و به نابرابری دامن بزند. این در حالی 
است که بر اساس اصل سوم قانون اساسی، تأمین امکانات برای رفاه مردم و توسعه صنعت بر دوش 
دولت اســت. همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲ هم تصریح می کند 
که طرح های زیربنایی انرژی، آب، راه، بندر و فاضلاب باید با حمایت و تأمین مالی دولت اجرا شــوند. 
قانون ســازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ نیز مسئولیت کامل طراحی، توسعه و توزیع برق را به وزارت 
نیرو سپرده است. حتی قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، ازجمله برنامه هفتم نیز اجرای پروژه های 

زیرســاختی را وظیفه مستقیم دولت می دانند. در قانون مدیریت خدمات کشوری 
و سیاســت گذاری های اقتصادی نیز دولت عملا ملزم به توســعه خدمات پایه و 
زیرساختی شده اســت. جعفر خیرخواهان، کارشــناس توسعه، معتقد است که 
اکنون با چیزی مواجه هســتیم که به آن دولت «ازکارافتاده» می گویند؛ دولتی که 
در ۱۰ ســال گذشته، اقتصاد را کم جان و ضعیف تر کرده و ذخایر و اندوخته هایی را 
که گرد آمده بود هم از بین برده است، بدون آنکه جایگزینی برای آن در نظر بگیرد.
ایــن اقتصاددان توضیح می دهــد که «به نوعی، دولت به مرحله ای رســیده 
که برخی آن را «دولت شکســت خورده» یا «دولــت ازکارافتاده» می نامند. این به 
آن معناســت که دولت دیگر قادر به انجام کاری نیست، اما همچنان ساختار آن 
پابرجاســت. در این حالت همان تعداد کارکنان دولتی که قبلا فعالیت های مفید 
انجام می دادند، اکنون بلااستفاده مانده اند، اما باید همچنان هزینه معاش و جیره 
آنان را تأمیــن کرد. همچنین دولت دیگر منابع و امکاناتی ندارد تا برای توســعه 
فعالیت هــای بخش خصوصی، فعالیت های توســعه ای، عمرانــی و اجتماعی 
اختصاص دهد. این کارشــناس تأکید می کند که وضعیت دولت شکســت خورده 
در کشــورهایی مانند عراق و افغانستان یا در کشورهای آفریقایی همچون سودان 
یا ســومالی رخ داده است و شهروندان این کشــورها به جایی رسیده اند که دیگر 

نمی توانند انتظار دریافت خدمات اولیه را به شکل متعارف داشته باشند.

تبعات رویگردانی دولت از تأمین زیرساخت ها
به گفته خیرخواهــان، طبق تجربه های جهانی در چنین شــرایطی گروه های 
مختلفی با هزینه های سرســام آور شکل می گیرند تا به جای دولت این خدمات و 
نیازهای گوناگون را تأمین کنند. در نتیجه مثلا فرد مجبور می شود به جای استفاده 
از برق سراســری، با قیمت بســیار بالاتر، موتور برق تهیه کند که هر کیلووات آن 
چندین برابر برق شــبکه سراســری هزینه دارد، توان و کیفیت لازم را هم ندارد و 
آلودگی ایجاد می کند. یا در بخش آب، وقتی نظام تنظیم گری برای استفاده صحیح 
از منابع آبی وجود نداشته باشد، منابع کمیاب و گران قیمت آب صرف فعالیت های 
بســیار کم بازده و بی فایده می شــود، در حالی که بخش هایی که واقعا به آب نیاز 
دارند، باید با زحمت فراوان و هزینه های بسیار سنگین آن را تأمین کنند. این مسئله 
مســتقیما بر قیمت کالاهای تولیدی هم تأثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت آنها 
برای مصرف کننده می شــود. پس در چنین شــرایطی، دیگر نمی توان انتظار رشد 
اقتصادی داشت و کشور درجا می زند و تولیدکنندگان و افرادی که با برنامه، انگیزه 
و امید قصد داشــتند کارهــای بزرگ انجام دهند، آن قدر با مصائب و شــوک های 
ناگهانی روبه رو می شــوند که نهایت تلاش شــان صرف حفظ وضعیت موجود و 

جلوگیری از کوچک ترشدن فعالیت شان می شود».
از نگاه این کارشــناس، در کنار آب و برق، یکی دیگر از مواردی که دولت آن 
را به بحران تبدیل کرده، موضوع بنزین اســت. او می گوید: «دولتی که با شــعار 

عدالت و شعارهای مشابه بر سر کار آمده، دلارهایی را که باید صرف حوزه هایی ده ها برابر مهم تر از 
واردات بنزین می شد، صرف واردات سوخت کرده است. اگر آمار درست باشد، حدود چهار میلیارد 
دلار صرف بنزینی می شود که با احتساب هزینه حمل ونقل و توزیع، حدود ۵۰ هزار تومان به ازای هر 
لیتر تمام می شود، اما به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شود. در حالی که بهینه ترین حالت این 
بود که دولت اعلام کند دیگر امکان عرضه بنزین یارانه ای ندارد و این حوزه را به بخش خصوصی 

واگذار کند».

نتیجه زیان بار مداخلات دولت در اقتصاد
هاشــم اورعی، کارشناس انرژی نیز توضیح می دهد:  تأمین بسیاری از زیرساخت ها از روز اول در 
دست بخش خصوصی بوده، اما دولت با اصرار این زیرساخت ها را گرفته  تا منافع مالی خودش را 
تأمین کند. برای مثال، برق وقتی وارد ایران شد، خصوصی بود، سپس دولت وقت این بخش را در 
دســت گرفت. پس امروز به انتخاب دولت، تأمین آب و برق جزء وظایف دولت محسوب می شود، 
چون شــرکت های تأمین آب و برق دولتی هســتند. مهم ترین دلیل این معضل، همین دولتی بودن 
این شرکت هاســت. دولت نیز اصرار کامل دارد که این شــرکت ها همچنان دولتی بمانند. او ادامه 
می دهد: «حال، دولت می خواهد این شرکت ها را حفظ کند، اما از طرفی قرارداد بسته و بابت حق 
انشعاب برق و آب از کارخانه ها و مردم پول گرفته است. برای مثال، به یک کارخانه گفته باید صد 
میلیون تومان مثلا برای ظرفیت ۵۰۰ کیلووات بپردازد و این را به حالت قرارداد درآورده است. بعد 
از آن، دولت اعلام کرده که در آن منطقه پست برق یا ترانس ندارد. سپس با هزینه همان کارخانه 
یا فرد، تجهیزات را خریده و نصب کرده اســت. حتی کابل و ترانس را چهار برابر ظرفیتی که برای 
آن کارخانه در نظر گرفته بوده، تهیه کرده تا به بقیه هم بفروشــد. یعنی هم بابت قرارداد انشعاب 
پول گرفته، هم بابت توســعه شــبکه پول دریافت کرده و متعهد شــده که برق تأمین کند. در عین 
حال، خودش اصرار دارد این بخش در اختیار او باشــد. حال  چطور می توان انتظار داشت که وقتی 
تعهــد داده و امضا کرده، به این تعهد عمل نکند؟ او می گوید: «کار به جایی رســیده که دولت نه 
وظایــف خود را انجام می دهد و نه به تعهدات خود عمل می کند. حتی تولیدکنندگان را دفترخانه 
می برد و امضا می گیرد که طرف مقابل برق یا آب از او مطالبه نکند. وقتی برق بخش مولد اقتصاد 
– به طور مشــخص صنعت – را قطع می کنیم، ضربه ســنگینی به اقتصاد ملی وارد می شود. سهم 
بخش کشــاورزی از تولید ناخالص داخلی حدود ۸.۳ درصد اســت و چندان نگران آن نیستم، اما 
سهم صنعت مهم اســت. اکنون در برخی مناطق، برق صنعت را سه روز در هفته قطع می کنند. 
این کار باعث کوچک شــدن اقتصاد و منفی شــدن رشد اقتصادی می شــود و مردم فقیرتر خواهند 
شد. مشکل بزرگ تر، آینده است. ما آینده کشور را تباه می کنیم. در برنامه توسعه هفتم، هدف رشد 
اقتصادی هشــت درصد و ســهم بخش صنعت ۸.۵ درصد تعیین شده است، اما وقتی حتی برق 
نداریم و برای گرفتن مجوز برق به صنایع پاسخ منفی داده می شود، چگونه می توانیم به این اهداف 
برسیم؟». همچنین به باور اورعی بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه، اصلا توان تأمین برق و 
گاز خود را ندارد و پیش از آنکه چنین کاری انجام دهد، ورشکسته می شود. کسانی که ادعا می کنند 
از طرق مختلف امکان تأمین آب و برق و زیرســاخت های خود را دارند، اصولا خصوصی نیســتند؛ 
خصولتی هســتند و حالا هم اگر بخواهند این کارها را انجام دهند، تبعاتی مانند سدسازی خواهد 
داشت که نتیجه آن، خشک شدن دریاچه ارومیه است. این کارشناس تأکید دارد که لازم است تأمین 
زیرساخت ها به عنوان «امور ملی» دیده شوند؛ چراکه پیوست های زیست محیطی آنها بسیار جدی 

و حیاتی است.
او می گوید: «حتی موضوع انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان و ســپس مشهد  برای تأمین آب 
صنایع هم از نظر ردپای زیست محیطی و هم از نظر اقتصادی، کاملا غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. 

گذشته از اینکه این کار مغایر با قوانین و قراردادهای موجود است».

«شرق» از تبعات زیان بار فرار دولت از وظیفه تأمین زیرساخت آب و برق صنایع و شهروندان گزارش می دهد 

خودتان نیروگاه بزنید و مخزن بخرید!

بازتاب گزارش خبری
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